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Stairs, serving as vertical communication elements, has 
historically connected different spatial layers with Iranian 
houses, particularly evident in the architectural heritage of 
Dezful historical houses. This research employs Canter’s 
model to evaluate the positioning of the stairs during 
theQajar and Pahlavi periods in Dezful considering its 
significance in the evolution of human habitation. Through 
qualitative inquiry, this research explores the position of the 
stairs in the historical houses of Dezful (Qajar and Pahlavi 
periods) based on the inductive approach and the Grounded 
Theory method. Primary data collection involved 21 
semi-structured interviews with residents, grounded 
observations and plan analyses of 26 selected houses. In 
this process, 15 samples of houses that met the selection 
criteria of the research were identified and necessary 
documents were collected for the analysis of each of them. 
The primary criteria for selecting these samples were their 
prevalence during their respective historical periods and the 
accessibility of their residents. Subsequently, 11 additional 
similar houses were visited to gather further information 
and to review and refine the identified categories. Findings 
reveal that in the historical houses of Dezful, stairs are 
strategically positioned within the spatial fabric, influencing 
"bodily engagement", "activities" and "symbolic meaning". 
Consequently, stairs, along with other spatial elements, have 
contributed to creating a unique living experience in Dezful 
houses. Key aspects associated with stairs in these historical 
houses include "Sociability," "Spatial Hierarchy," "Symbol 
and Sign," "Identity," "Memorability," "Spatial Continuity 
and Connectivity," "Bordering and Territorialization," "Cli-
matic Comfort," "Orientation," "Interspatial Aspect", and 
"Visual Richness." Overall, it can be concluded that the 
stairs in Dezful houses have established a continuous and 

integrated system that harmonizes human activities with 
the architectural design by intertwining "body," "activity," 
and "meaning.".
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چکید  ه

پله در خانه های ایرانی همچون خانه های تاریخی دزفول می تواند علاوه بر جنبۀ ارتباطی آن، تجربۀ زیستی متفاوتی را برای ساکنین آن رقم زند و در جایگاه 

مکان ارزیابی گردد. پژوهش حاضر قصد دارد با استفاده از مدل کانتر جایگاه پله را در خانه های تاریخی دزفول ارزیابی نماید، با رویکردی کیفی و با اتکا 

به روش تئوری داده بنیاد انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه  ساختاریافته با ساکنین خانه ها، برداشت های پلانی و مشاهدات 

میدانی، حاصل و با کدگذاری تجزیه و تحلیل شدند. 62 نمونه از خانه هایی که معیارهای انتخاب پژوهش را داشته اند، شناسایی و مستندات لازم برای 

تحلیل یکایک آنها گردآوری شد. اصلی ترین معیارهای انتخاب نمونه ها، رواج در دورۀ زمانی خود و دسترسی به آنها بوده است. یافته ها حاکی از این 

است، نقش پله در سه دسته »فعالیت«، »کالبد« و »معنا« در برگیرنده مقولاتی است که بیش از یک فضای ارتباطی در خانه های تاریخی دزفول به ایفای 

نقش می پردازد. »اجتماع پذیری«، »سلسله مراتب فضایی«، »نماد و نشانه«، »هویت پذیری«، »خاطره انگیزی«، »تداوم و پیوستگی فضایی«، »مرزبندی« 

و »غنای بصری« از جمله نقش های پله در خانه های تاریخی دزفول هستند. به طورکلی پله در خانه های دزفول، با انطباق فعالیت های انسانی با کالبد 

معماری از طریق همگرایی سه مؤلفۀ مذکور سیستمی یکپارچه را پیکربندی نموده است. 
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در معماری خانه رابطۀ بین فضاهای مختلف، از طریق فضای ارتباطی 
یا کاملًا ارتباطی هستند و یا علاوه  صورت می گیرد. فضاهای ارتباطی 
یا  عملکرد  یا  و  می گردند؛  هم  زیستی  فضای  گاهی  بودن،  ارتباطی  بر 
ورودی،  می یابند.  ارتباطی  خصلت  بر  علاوه  نیز  دیگری  عملکردهای 
دهلیز، غلام گردش و پله از نوع اول، ایوان، سکو و گوشوار از نوع دوم و 
هشتی از نوع سوم این گروه فضاها هستند )حبیبی، اهری،  1372، 37(.  
برخی از این فضاها به واسطه سنن زیستی و نحوه ی قرارگیری فضاهای 
دیگر عملکرد چندگانه دارند. در این میان پله به عنوان یک عنصر ارتباط 
عمودی که از دیرباز پیوند دهنده و ارتباط دهنده ی فضاهای مختلف واحد 
مسکونی در لایه های مختلف فضایی بوده است، نقش بسیار مهمی را در 
استقلال و یا هم پیوندی فضایی ایفا نموده و عموماً نسبت به فضاهای 
مجاور خود در درجه پایین تری از اهمیت قرار دارد. کاربرد پله در نقش 
ارتباطی آن در بین طبقات خلاصه نمی شود. خود پله مکانی مجزا، یک 
حجم مشخص و جزئی از ساختمان به شمار می آید و در صورت طراحی 
ناصحیح نه تنها به مکانی مرده تبدیل می شود بلکه طبقات را منقطع و 

تبدیل به بخش های جدا از هم می کند )الکساندر، 1393، 320(. 
اهمیت فضای ارتباطی پله در مسکن دزفول، به دلیل اهمیت ارتباطات 
عمودی در این شهر و کوچ در ارتفاع در یک شبانه روز1 دو چندان می شود. 
این در حالی است که در مطالعات صورت گرفته پیشین در مورد خانه و 
بطور خاص خانه های دزفول، ساختار کالبدی پله تنها در جایگاه فضای 
ارتباطی عمودی به ویژه در ارتباط با شوادان ها و شبستان ها مورد بحث 
بوده است. بررسی جایگاه پله از آن جهت قابل پیگیری است که پله علاوه 

بر جنبه ی عملکردی و ارتباطی آن، در کنار سایر فضاها و عناصر خانه، 
تجربۀ زیستی متفاوتی را در خانه های تاریخی دزفول رقم زده است؛ از 
این رو پرداختن به جایگاه آن نیازمند رویکردی فراکالبدی است. در این 
پژوهش »نظریه مکان کانتر« ساختار تحلیل پژوهش را تشکیل می دهد. 
به این دلیل که کانتر مکان را بخشی از فضای طبیعی یا انسان ساخت 
توسط  دریافت  قابل  مفاهیم  رفتاری،  عوامل  تعامل  حاصل  که  می داند 
انسان و ویژگی های کالبدی محیط است و نمی تواند مستقل و جدای از 
انسان در نظر گرفته شود )Cassidy, 1997(. در همین راستا، این پژوهش، 
و  مختلف  ابعاد  پله،  ارتباطی  فضای  جایگاه  شناسایی  برای  جستاری 
تأثیرگذاری آن بر اساس مدل مکانی کانتر می باشد؛ و به این پرسش پاسخ 
می دهد که با توجه به زندگی ساکنین دزفول و بر اساس مؤلفه های مکان 
کانتر، پله چه جایگاهی در کیفیت فضایی خانه های تاریخی دزفول دارد؟ 
برای نیل به هدف پژوهش در گام نخست، مدل مکان کانتر به عنوان 
با  مرتبط  شاخصه های  ادامه  در  است.  شده  تعریف  پژوهش  پایه  مدل 
مؤلفه ها در سه سطح کالبد، فعالیت و معنا بر اساس آراء صاحب نظران 
منجر به تکمیل مدل مفهومی پژوهش  گردید. در گام بعدی، بر اساس 
مدل مفهومی، داده های حاصل از مصاحبه ها با تحلیل محتوای کیفی 
مصاحبه ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تبیین شده  است. 
پس از تدقیق وجه کالبدی، معنایی و فعالیتی پله ، در نهایت بر اساس 
تحلیل یافته ها شاخصه های سه گانه مکان برای شناسایی جایگاه پله در 

خانه های تاریخی دزفول مورد بررسی قرار گرفت.

مقد مه

روش  پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کیفی است که در آن سعی شده، بر مبنای رویکرد 
استقرائی و به روش »تئوری داده بنیاد« جایگاه پله در خانه های تاریخی 
داده های  روش  این  در  گردد.  تبیین  پهلوی(  و  قاجار  )دوره های  دزفول 
یادداشت های میدانی  و  نیمه ساختار یافته  از طریق مصاحبه های  اولیه 
جمع آوری شد. در این روند، 15 نمونه از خانه هایی که معیارهای انتخاب 
تحلیل  برای  لازم  مستندات  و  مدارک  و  شناسایی  داشته اند،  را  پژوهش 
یکایک آنها گردآوری شد. اصلی ترین معیارها برای انتخاب نمونه ها، رواج 

در دورۀ زمانی خود و دسترسی به ساکنان آنها بوده است.
این نمونه ها متعلق به دورۀ قاجار، پهلوی اول و پهلوی دوم هستند. در 
تصاویر )1-2( به ترتیب الگوهای غالب خانه ها با توجه به موقعیت حیاط 
برداشت شده  پله در منطقه و همچنین مشخصات خانه های  و جایگاه 
نشان داده شده است. لازم به ذکر است که برای کسب اطلاعات تکمیلی 
و بررسی مقولات بدست آمده، سعی شد از 11 نمونه دیگر از خانه های 
مشابه بازدید به عمل آید. دلیل انتخاب این نمونه ها، افزون بر ویژگی های 
کالبدی، در امان بودن از تغییرات اندک در طول زمان و امکان بازدید از 
متوسط  بین قشر  از  انتخابی  بوده است. خانه های  بنا  همۀ بخش های 
جامعه بوده اند. با این وجود، با توجه به اینکه بسیاری از خانه های دوره 
قاجار تخریب گردیده اند، در مواردی نیز به خانه های قشر مرفه که مرمت 
شده اند اشاره شده است. در این مطالعه، با تأکید بر نمونه گیری هدفمند 

برای دستیابی به اطلاعات غنی تر، 21 زن و مرد با دامنه سنی 30 – 60 
ساله بعنوان شرکت کننده، انتخاب شدند. به دلیل محدودیت و عدم تمایل 
افراد در مشارکت، مصاحبه با افرادی که تمایل داشتند و افرادی که در این 
خانه ها رفت و آمد داشته اند، انجام گرفت. از آنجا که غالب ساکنین از سواد 
محدودی برخوردار بودند سعی شد از مصاحبه های نیمه ساختار یافته 
استفاده شود تا از این طریق مشارکت کنندگان بتوانند در یک گفتمانی 
محقق  اختیار  در  خود  فهم  با  متناسب  را  خود  اطلاعات  و  تجارب  آزاد 
قرار دهند. بازه زمانی این مصاحبه ها بین 30 تا 45 دقیقه بوده است و 
محوریت پرسش ها مطابق با مدل کانتر با تأکید بر سه وجه کالبد، معنا 
و فعالیت بوده است. لازم به ذکر است شخص سرپرست خانوار )خانم یا 
آقا( به عنوان مصاحبه گر اصلی قلمداد شده است که در این میان فرزندان 
هم در مصاحبه شرکت داشته اند. در تصویر )3( روند پژوهش به طور کامل 

شرح داده شده است.

پیشینه پژوهش
پژوهش در حیطۀ موضوعات مرتبط با خانه که جامع ترین و در عین 
حال انحصاری ترین فضای زندگی انسان هاست گسترۀ وسیعی دارد؛ و 
همیشه در اندیشه، کلام و همچنین عرصه آفرینش و ساخت برای معماران 
قابل توجه بوده است. دور شدن کیفیت از فضاهای خانه  و عدم پاسخگویی 
محیط خانه بر تمامی جنبه های زندگی سبب شده تا این موضوع دغدغۀ 
ذهنی بسیاری از پژوهش های نظری قرار بگیرد. کم و بیش مبنای بسیاری 
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زینب حیاتی و همکاران

تصویر 1. موقعیت خانه های برداشت شده.

تصویر 3.  مدل روند پژوهش.
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جدول 2. مشخصات خانه های برداشت شده.
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از پژوهش هایی که تاکنون در این حوزه  انجام شده، در پی بررسی های 
و 1970  دهۀ 1960  روانشناسی  و  پدیدارشناسی  توسط  گرفته  صورت 
میلادی می باشد؛ که سبب گردید جریانی بین رشته های مختلف در حوزۀ 
 Rapoport, 1969؛ Cooper Marcus, 1997معماری خانه شکل گیرد )؛

.)Altman, 1992؛ Hayward, 1975
در راستای منابع رده اول در حوزۀ معماری خانه در شهر دزفول می توان 
به مطالعات صورت گرفته توسط ربوبی و رحیمیه )1353(، حبیبی و اهری 
)1372(،  داعی پور )1392( و سروش )1383( اشاره نمود. در تمامی 
این منابع با اشاره به اینکه در خانه های دزفول به پله از نظر کمی و کیفی 
توجه ویژه ای شده است به اهمیت و کارایی زیاد طبقات بالایی بنا، بام و 
همچنین فضاهای زیرزمینی در زندگی افراد اشاره گردیده است. بنابراین 
در این مطالعات تنها ساختار کالبدی پله و تأثیر شکلی آن بر سیمای شهر 

مورد بحث بوده است.
 منابع مرتبط در مرتبه دوم ، پژوهش هایی است که معماری خانه های 
نموده  مشخص  زیسته  تجربۀ  تبیین  و  مکان  مفهوم  بررسی  با  را  دزفول 
است. در این راستا در مطالعه ای تحت عنوان فهم سرشت خانه ایرانی، 
صدوقی به منظور کشف ابعاد عاطفی مکان، به تبیین تجربۀ زیسته در 
در  است.  پرداخته  دزفولی  خانه های  در  پیش بوم  و  شوادان  مکان  دو 
به  شوادان ها  در  ویژه  به  دزفول  خانه های  در  مکان  معنای  پژوهش  این 
روشی پدیدارشناسانه تبیین گردیده است )صدوقی،   1390(. عینی فر و 
همکاران )1399( در پژوهشی با عنوان »سیر تحول قلمروهای ثانویه در 
به  و شیوۀ زیست،  ویژگی های فرهنگی  با درک  درون خانه های دزفول« 
شناخت مرزها و محدوده های واقعی هر یک از قلمروها در دورۀ معاصر 
پرداختند. بطور مشخص هیچ یک از پژوهش های یاد شده و حتی سایر 
پژوهش های دیگر با رویکردی فراکالبدی به موضوع خانه، فضای ارتباطی 

پله را مورد بحث قرار نداده اند.
به طورکلی توجه بیشتر مطالعات در زمینه خانه و مسکن، نزد فضاهای 
زیستی از جمله ایوان، آشپزخانه و حیاط به شیوه های مختلف بوده است؛ 
و فضای پله با توجه به نقش ارتباطی آن کم اهمیت بوده است. بنابراین 
آنچه این پژوهش را از آثار و پژوهش های یاد شده متمایز می نماید توجه به 
جایگاه پله در خانه های دزفول است که زندگی متفاوتی را برای ساکنین 

این خانه ها فراهم نموده است.

مبانی نظری پژوهش
معرفی سه گانه کالبد، فعالیت و معنا )مدل مکان کانتر(

یکی از راه های شناخت بهتر فضاها، شناخت عواملی است که بر آن 
تأثیر می گذارد. »آنچه یک فضا را به یک مکان ارتقا می دهد، آمیخته شدن 
آن با معانی و مفاهیم عمیق است که در طول زمان گسترش می یابد« 
)Relph, 1976(. مطالعات پیرامون مفهوم مکان در علوم مختلف مورد 
مطالعه قرار گرفته است و بر این اساس تعاریف مختلفی در ارتباط با مکان 
ارائه گردیده است )مبینی دهکردی، 1390؛ Sime, 1986(. به طورکلی 
در بخشی از این تعاریف به ابعاد کالبدی و فیزیکی مکان توجه شده و 
در بخشی دیگر، معانی و مفاهیم درون مکان مورد توجه قرار گرفته است 
عامل  سه  از  متشکل  مکان  رویکردی  در   .)1393 بهدادفر،  )حیدری، 
خصوصیات فیزیکی محیط، معانی و احساسات منتسب به مکان است 
)Turner & Turner, 2006(. کاپن )1999( نیز شکل یا قالب، عملکرد 

 capon,( می کند  معرفی  ساختمان  یک  جلوه های  گویاترین  را  معنی  و 
وجه  سه  را  مکان  بی مکانی،  و  مکان  کتاب  در  رلف  همچنین   .)1999
دوران  همان  در   .)Tuan, 1977( می کند  تعریف  معنا  و  فعالیت  کالبد، 
دیوید کانتر )1977(، پیوند میان انسان و محیط را از طریق مفهوم مکان 
تشریح کرده است. محور اصلی نظریه او، بیانگر رابطه میان عوامل سازنده 
و  »فعالیت ها«  »کالبد«،  فیزیکی  ویژگی های  شامل  که  است  مکان  هر 
»تصورات«است که به وسیله نقطه تلاقی سه حوزه منطبق، که بر محیط 
فیزیکی، رفتار و مفاهیم دلالت دارند، نشان داده می شود )تصویر 4(. از 
آنجایی که اثر معماری، خواه ناخواه از رهگذر شکل کالبدی آن معرفی 
می گردد، مقوله کالبد نمایانگر اندیشه های ساختن و زیستن در معماری 
)مندگاری،  می گذارد  نمایش  به  را  عینی  و  فیزیکی  زمینه های  و  است 
1391، 106(. در مقوله کارکرد، تأثیر عوامل خارجی و پیرامونی فراتر از 
الزامات عملکردی یا طبیعی، طیف گسترده ای از کارکردهای فرهنگی را 
نیز در بر می گیرد. نهایتاً در مقوله معنا فراتر از تمامیت معنا در نمادگرایی، 
تطابق با شرایط تاریخی و اندیشه های معاصر و شناخت انواع سبک های 
مستقل از فرد عمل می نمایند، رابطه متقابل فرد و محیط و تفاوت های 
در  یک  هر  عوامل  این   .)190  ،1392 )کاپن،  می گردد  لحاظ  فردی 
برگیرنده مفاهیم جزئی هستند که در جدول )1( ابعاد آنها ارائه گردیده 

است.

تصویر 4. مدل مفهومی پژوهش.

در تفسیر هر فضا این سه گانه از هم جدا نیستند و نمی توان تنها به یکی 
از آنها توجه نمود. آنگونه که در تاریخ معماری دیده می شود گاهی شکل در 
مقابل معنا قرار گرفته است. بر این اساس دیدگاه های فرم گرا، عملکرد گرا 
و یا معناگرا در معماری دیده شده است که باور این دیدگاه ها برتری یکی 
از وجوه بر وجوه دیگر می باشد )بینای مطلق، 1389، 34(. به عنوان مثال 
لوئیس سالیوان عمدتاًً به فرم و عملکرد محض تأکید می کند، همچنین 
به اندیشه فرانک لوید رایت عملکرد )کاربرد( در جایگاه نخست و پس از 
آن فرم اهمیت دارد )کاپن، 1392، 36(. این در حالی است که معماران 
سنتی این سه وجه را در پیوند با هم دیده اند )بینای مطلق، 1389، 36(. 
آنچه اهمیت دارد حضور هم زمان و متعادل این سه گانه در کلیت فضایی 
است. بدین منظور تفکیک و جداشمردن این سه مفهوم در معماری تنها 
به منظور بررسی عمیق تر موضوع صورت می گیرد. با این وجود از آنجایی 
که مفهوم معنا در یک مکان ارتباط مستقیم با تجربه مکان و نوع ارتباط 
با محیط در شکل گیری مکان دارد )شاهچراغی، بندرآباد، 1399،  فرد 
264(، بنظر می رسد مقولۀ معنا در مقایسه با دو مقوله دیگر دارای ابهامات 
و پیچیدگی های بیشتری می باشد. شولتز مکان را فضای احساس و درک 
را  از معنای مکان  با خاطره عجین شده تلقی می کند و بخشی  و  شده 
در تجربه ها و حالات روحی انسان جست وجو می نماید )شولتز، 1382، 
73(. همچنین او استفاده از نشانه های خاطره انگیز و نمادها را در ادراک 

زینب حیاتی و همکاران
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و فهم انسان از مکان مؤثر می داند. این نشانه ها می توانند علائم آشنا و 
را در تصویرهای  رلف، مکان  باشد. همچنین  برای مردم  یا خاطره انگیز 
ذهنی و خاطره های مردم و آن را مؤثرترین عامل در هویت مکان می داند 
)حبیبی، 1387(. بنابراین تنها با بررسی تجربۀ زیسته افراد و الگوهای 

رفتاری آنان در خانه می توان به این مهم دست یافت.

یافته های پژوهش
نظام مند  رهیافت  شیوه  به  اتکا  با  داده ها،  دسته بندی  و  آنالیز  در 
استرواس و کوربین )1385(، در سه مرحله اصلی کدگذاری باز، محوری 
به  داده ها  دقیق  تحلیل  و  تجزیه  با  باز  انجام شد. کدگذاری  انتخابی  و 
کدگذاری  می پردازد.  پدیده ها  مقوله بندی  و  مفهوم سازی  نام گذاری، 
میانجی،  شرایط  زمینه،  محوری،  ایده  علی،  شرایط  متضمن  محوری 
بین  معلولی  و  علت  رابطه  برقراری  باعث  که  پیامدهاست  و  پدیده ها 
است  نظریه پردازی  اصلی  مرحله  انتخابی  کدگذاری  می شود.  مقوله ها 
)فراستخواه، 1395،  انجام می شود  نتایج دو مرحله قبل  بر اساس  که 
ترتیب  این  به  و  پرداخته  تئوری  تولید  به  کدگذاری  این   .)180-169
مقوله محوری را به شکلی نظام مند به دیگر مقوله ها ربط داده و روابط 
در  مرحله  هر  از  حاصل  نتایج  می شود.  روشن  روایت  یک  چارچوب  در 

ادامه بیان شده است. همانگونه که مطرح گردید، دریافت داده ها جز از 
طریق مواجهه رو در رو با ساکنان و انجام مصاحبه امکان پذیر نبوده است. 
به دلیل ویژگی ابزار تحقیق، یعنی مصاحبۀ عمیق که برخلاف پرسشنامه، 
با تعداد محدودی انجام می گیرد، انتخاب مصاحبه شوندگان اهمیتی دو 
چندان می یابد. تلاش بر آن بوده است تا مصاحبه شوندگان در الگوهای 
در  شده  مطرح  اصلی  موضوعات  باشند.   کرده  زندگی  موردبررسی 
پله، کارکرد فضاهای مختلف، تسلسل  با جایگاه  ارتباط  در  مصاحبه ها 
زمانی و مکانی رویدادها، روابط همسایگی، تغییرات رخ داده در کالبد 

خانه و فضاهای جنسیتی بوده است. 

کدگذاری باز 
این مرحله بلافاصله بعد از اولین مصاحبه انجام شده و پژوهشگر بعد 
از هر مصاحبه، اقدام به پیداکردن مفاهیم و انتخاب برچسب مناسب برای 
مفاهیم و داده های حاصل از مصاحبه کرده است. در کدگذاری باز سعی 
مفاهیم  داده ها،  نشانه گذاری  و  مصاحبه ها  متن  تحلیل  و  تجزیه  با  شد 
حاصل شده تحت کدگذاری ثانویه در قالب مقوله های عمده و مقوله های 

هسته طبقه بندی شوند )جداول 4-2(.

جدول 1. مؤلفه های تأثیرگذار بر شکل گیری هر مکان از دید کانتر.
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جدول 2. کدگذاری باز در وجه کالبدی پله.

مقوله هسته: 1. وجه کالبدی پله در خانه های تاریخی دزفول

مفاهیم اولیهمقوله عمده

R1-1: پله مثل ستون فقرات تو بدن هست و همه جا رو به هم وصل می کنه و یک نظم و انسجامی به فضاها میده.ایجاد تناسبات بصری
R1-2: اینکه پله جزو اصلی ارتباط فضاهاست، منو مجبور به حرکت می کنه چون توش حرکت بیشتره.

R1-3: شکل و شمایل پله یجوریه که تو آفتاب سایه می ندازه و میشه تو سایه اش وایساد یا مثل سکو میشه روش نشست و...
R1-4: از سمت رودخونه که به بافت نگاه کنی، کنیسه ها رو می بینی که بالا و پایین شدن و بافت پله پله ای رو به وجود آوردن.

R1-5: با پله میشه همه جای خونه رو دید انداخت و از پشت بام تا کف حیاط جا هست که بتونیم تجربه کنیم که هر کدوم حال خودشو داره، تو پشت 
بوم آسمون رو خونه های اطرافو می بینیم تو حیاط چیزای دیگه.

R1-6: کنیسه ها همیشه روی پشت بام سایه می اندازند. بخاطر همین شب بخشی از پشت بام رو برای خواب انتخاب می کردیم که صبح با طلوع آفتاب، 
از سایه ش استفاده کنیم.

R1-7: خونه که بزرگ باشه، پله ها بیشتر میشن، پله شوادون همیشه اون گوشه حیاطه.  
R1-8: تمام جابجایی هامون بین طبقات از طریق پلکان هست. پله بیشترین استفاده رو داره.

R1-9: پله ها تو خونه جایی هستن که بیشترین ارتباط رو با حیاط پایین و بالا داره. 
R1-10: تمام جابجایی هامون بین طبقات از طریق پلکان هست. پله بیشترین استفاده رو داره.

R1-11: پنجره برج خیلی بزرگ هست و تابستان هوا گرم میشه. بخاطر همین شیشه ها رنگ شده.
R1-12: اینکه پله در هال قرار دارد ارتباط با اتاق بالا خیلی راحت تره و در دسترس تره. 

جذابیت خط نمای آسمان

درک انواع چشم اندازها

تنوع بخشی شکلی به فضا

آسایش دهی با سایه اندازی

ایجاد تداوم فضایی

عرصه بندی عمودی

پویایی و دینامیک فضا

نظم و انسجام دهی

تطابق برخی مصادیق مورد رجوع در نمونه های مورد بررسی با کدهای استخراج شده

 

R1-4
تقویت تناسبات بصری و  تقویت خط آسمان مکان

R1-6 و R1-3 
آسایش اقلیمی با سایه اندازی

R1-5
کیفیت چشم اندازها

R1-7
گوناگونی شکلی و تعدد پله ها

 

 R1-11 عدم آسایش اقلیمی در خانه ها با الگوهای 
وارداتی، استفاده از شیشه های رنگی در برابر نور

R1-9 عرصه بندی عمودی و ایجاد تداوم 
فضایی

R1-12 ارتباط فضایی، ایجاد تداوم 
R1-7 گوناگونی شکلی و تعدد پله هافضایی هال با فضای بالا

کدگذاری محوری
از مرحلۀ  آمده  به دست  مفاهیم  انبوه  و  کدگذاری محوری، مقولات 
کدگذاری باز را با هم مقایسه می کند و با ترکیب و تقلیل مفاهیم، تمامی 
معانی به دست آمده از تحقیق را حسب ارتباطی که با هم دارند، در چند 
)فراستخواه،  می کند  مرتب سازی  نظری  ربط  چند  در  یا  اصلی  محور 
1395، 169(. این کار با استفاده از یک مدل پارادایمی انجام می شود 
و  میانجی«  »شرایط  زمینه«،  »شرایط  »پدیده ها«،  علّی«،  »شرایط  که 
»پیامدها« را شامل می گردد. نتایج حاصل در این مرحله در نمودار )2( 

آمده است.

کدگذاری انتخابی 
کدگذاری انتخابی، مرحله اصلی نظریه پردازی است که بر اساس نتایج 
مرحلۀ پیشین که به عنوان مرحلۀ مقدماتی و زمینه ساز برای تئوری پردازی 
در نظر گرفته شده  است، انجام می شود. این کدگذاری به تولید تئوری 
در مورد جایگاه پله در خانه های تاریخی دزفول حول سه محور »کالبد«، 
»فعالیت« و »معنا« در مدل کانتر می پردازد و به این ترتیب مقوله محوری را 
به شکلی نظام مند به دیگر مقوله ها ربط داده است. نتایج بدست آمده در 

مدل تحلیلی زیر تببین شده است )جدول 5(.
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جدول 3. کدگذاری باز در وجه فعالیتی پله.

مقوله هسته: 2. وجه فعالیت پله در خانه های تاریخی دزفول

مفاهیم اولیهمقوله عمده
R2-1: روزهایی که خونه شلوغ باشد برای فکر کردن میام اینجا که دنج تره تا با خودم خلوت کنم، حضور پذیری کودکان

R2-2: اگر مامانم تو حیاط بود و کار داشت، مامان فاطمه که میومد پیشش همیشه رو پله ها می نشست و حرف می زدن.
R2-3: همسایه وقتی میاد رو پله می شینه، یه وقتایی اونجا سبزی پاک می کنیم، حرف می زنیم ....

R2-4: آشپزخونه خیلی کوچیکه ظرفا رو گذاشتم رو پله و تو حیاط آشپزی می کنم.
R2-5: هال ما همیشه پر از دمپایی بود. هر وقت مهمان داشتیم فرش را پهن می کردیم. و پله جای کفش ها میشد.

R2-6: روی پله داخل خونه فرش انداختیم، گل میذاریم و حکم دکور خونه رو داره و جاییه که تنوع میده به خونمون...
R2-7: گاهی تنها برای سیگار کشیدنو ...اینجا می شینم گاهی همسایه ها میان رو پله می شینیم و حرف میزنیم....

R2-8: پله تو هشتی، انبار وسایل شده.
R2-9: گاهی تنها برای سیگار کشیدنو ...اینجا می شینم گاهی همسایه ها میان رو پله می شینیم و حرف میزنیم....

R2-10: پله خونه مامان بزرگم فقط انبار وسایل هست. 
R2-11: پله تو خونه قبلی ما تو ورودی بود. بخاطر همین خیلی وقتا وسایل خرید رو میذاشتم اونجا و سریع میرفتم تو کوچه.

R2-12: پیش میومد که موقع قایم موشک بازی روی کنیسه بپریم. 

قابلیت اجتماع پذیری
سازگاری فعالیتی 

قلمرو بخشی و حفظ خلوت 
تسهیل ارتباطات جمعی

میان فضایی و کارکرد ثانویه
نشیمنگاه جمعی و فردی

تأمین نیازهای جانبی

تطابق برخی مصادیق مورد رجوع در نمونه های مورد بررسی با کدهای استخراج شده

R2-4, R2-8, R2-11 تسهیل فعالیت کاربران و سازگاری فعالیتی- استفاده از 
پله برای ظروف

R2-6 تأمین نیازهای جانبی- قرار گرفتن گلدان 
R2-10 تامین نیازهای جانبی- انبار وسایلروی پله

R2-2 , R2-3, R2-1  تأکید بر وجه میان فضایی، پله به عنوان فضای سوم در خانه های 
قاجار

R2-11 تأکید بر وجه میان فضایی در خانه های پهلوی دوم، پله به عتوان جزئی از فضای 
ورودی

بحث و تحلیل یافته ها
ارزیابی عنصر پله در وجه کالبد

در این مطالعه منظور از وجه کالبدی تمامی ساختار فیزیکی و قابل 
با نیازهای فیزیولوژیکی  رؤیت خانه های مورد بررسی است که در رابطه 
زیست  و  بهداشتی  حرارتی،  جسمی،  آسایش  خوابیدن،  خوردن،  چون 
محیطی پاسخگوی نیازهای انسان است. در این مطالعه آن بخش از کالبد 

خانه مورد مطالعه قرار گرفته که در رابطه با عنصر پله باشد.
قرار گیری  موقعیت  برآمده،  خانه ها  ساکنان  مصاحبه های  از  آنچه 
با  مطابق  است.  بوده  ارزش  واجد  زیستی2  فضاهای  سایر  همانند  پله 
پژوهش های پیشین بدلیل مرکزیت حیاط و میل به ارتباط حداکثری با آن 
در طبقات، معمولًا چند دستگاه پله وجود دارد که ارتباط بین دو فضای 
باز )حیاط پایین و بالا( را میسر ساخته است )داعی پور، 1392، 73(. در 
خانه های دوره قاجار در دزفول سه نوع پله دیده می شود. 1.  پله ای که در 
هشتی خانه قرار دارد، 2. پله های موجود در حیاط و 3. پله ی دسترسی 
نیاز،  به  بنا  به موقعیت اجتماعی خانواده در مواردی  به شوادون. بسته 
پلکان عمودی علاوه بر حیاط در هشتی خانه قرار می گرفت. این پله محل 

دسترسی به اتاق بالا بوده که در ابتدا با توجه به شغل پدر خانواده، محل 
کار وی محسوب می شد و در سال های بعد با ازدواج پسر خانواده، به محل 
این بسته به وسعت خانه و حضور  بر  او تبدیل می گردید. علاوه  زندگی 
خانواده گسترده چندین پلکان عمودی در بخش های مختلف حیاط دیده 
می شد. در نهایت پله های دسترسی به شوادون، که بصورت حفره ای در 
حیاط خانه دسترسی به زیرِ زمین را تأمین می کرد. علاوه بر این از آنجایی 
که بام نقش جدی در زیست این منطقه داشته است، دستگاه پله ای برای 
دسترسی به بام وجود داشت که می توانست در ادامۀ پلکان قبلی باشد و 
یا در موقعیتی دیگر قرار بگیرد. به حجم پلکانی قابل مشاهده در بام در 
گویش محلی، »کنیسه3« گفته می شود. تعدد بیشتر پله های دسترسی به 
بام نسبت به پله های بین طبقات، حکایت از اهمیت فضاهای باز زیستی و 
حتی بام در زندگی ساکنین این شهر دارد. در دزفول به واسطۀ گرما و تابش 
شدید آفتاب، همواره تولید بیشترین سایه اهمیت داشته است )سروش، 

 .)137 ،1383
 با توجه به اهمیت سلسله مراتب فضایی در ارتفاع و نقش تأثیرگذار بام، 
پیش بام، حیاط، شبستان و شوادان به عنوان فضاهای زیستی در فصول 
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زینب حیاتی و همکاران

نمودار 2. نمودار پارادیمی کدگذاری محوری داده ها.

جدول 4. کدگذاری باز در وجه معنایی پله.

مقوله هسته: 3. وجه معنای پله در خانه های تاریخی دزفول

مفاهیم اولیهمقوله عمده

R3-1: ما هر سال قبل از عید نرده های پله رو رنگ می کنیم و حال و هوای خونه نو میشهالمان زیبایی بخش فضا
R3-2: نور پله زیاده تابستونا اتاق بالا استفاده نمیشه ولی به پرنوریه خانه می ارزه، نهایتش روی پنجره پرده می زنیم.

R3-3: سایه اندازی برج و کنیسه ها روی کوچه ها حال و هوای بافت رو عوض کرده. 
R3-4: کنیسه خونه ها همیشه از فاصله دور معلوم می کنه که خونه کیه. 

R3-5: برج ها و کنیسه ها بافت رو پله پله کردن، باعث شدن این بخش متفاوت از بخش های دیگه شهر باشه.
R3-6: تو این منطقه گنبدهای پلکانی هم زیاده، مثل چغازنبیل پله پله ای هستن.

R3-7: یه غریبه بیاد توی بافت، بگی خونه با فلان برج، راحت آدرس رو پیدا می کنه.
R3-8: ما شیشه های برج رو رنگ کردیم، هم از بیرون قشنگه هم از داخل. سر ظهر خیلی نور قشنگی میاد داخل.

ذهن آشنایی

عناصر خاطره ساز

قابلیت شخصی سازی

تقویت عوامل تداعی گر

نشانه سازی و هویت بخشی

ایجاد تصاویر ذهنی

درک تمایز آسمان و زمین

امکان جهت یابی و خوانایی

تطابق برخی مصادیق مورد رجوع در نمونه های مورد بررسی با کدهای استخراج شده

       
R3-3, R3-4, R3-5, R3-6 شکستگی پله ها باعث خوانایی، جهت یابی، ادراک مکان و هویت 

بخشی در بافت های قدیمی شده است. 
R3-7, R3-8 متفاوت بودن نمای این خانه ها نسبت به خانه های پیرامون، باعث خوانایی، 

نشانه شناسی و جهت یابی در محله می شود.
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جایگاه پله در پیوند با زندگی ساکنین خانه های تاریخی دزفول بر اساس مدل 

مکان کانتر )خانه های دوره های قاجار و پهلوی(

مختلف و حتی در یک شبانه روز، کارکرد پله دوچندان می شود. به طورکلی 
زیست در خانه های دزفول در پنج سطح اتفاق می افتد )تصویر 5(. 

پرکاربردشدن  منظور  به  و  سایه،  تأمین  به  ساکنین  نیاز  دلیل  به 
انجام  را  پله ها، عمل سایه اندازی  زدۀ  بیرون  بالا، حجم های  حیاط های 
می دهند. کنیسه  با سایه اندازی بر پشت بام و بخش هایی از حیاط آسایش 
اقلیمی را فراهم می نماید. بنابراین موقعیت پله لزوماً در کنج حیاط نبوده 
و بر اساس شکل زمین و موقعیت حیاط بالا در محلی قرار داده شده که 
بیشترین سایه اندازی برای ساکنین فراهم شود. همچنین در طبقه آخر 
اتاقک پله، شامل احجامی است که پله پله روی هم لغزیده، غنای بصری 
و  خط آسمانی را متفاوت از سایر شهرها برای این شهر رقم زده اند. مطابق 
با مطالعات پیشین می توان سبک ساختمانی مشابه زیگورات چغازنبیل را 
در سرتاسر شمال خوزستان مشاهده نمود. همچنین پله خانه های دزفول 
را با ورودی های پلکانی معبد ایلامی مشابه می دانند )سروش، 1383، 
130(. این در حالی است که پله در معماری سنتی ایران، نقشی تأثیرگذار 
بر سیمای داخلی و خارجی بنا ندارد و ارتباطات عمودی بصورت لایه ای 

پنهان در داخل سایر فضاها ادغام شده است )داعی پور، 1392، 73(. 
همچنین ارتباطات عمودی در خانه های تاریخی دزفول امکان بودن در 
ارتفاع های مختلف خانه در بام و حیاط در ارتفاع- دید و منظر متفاوتی 
را موجب شده است. نکته ای که باید به آن اشاره نمود استفاده از آجر در 
ایجاد پله خانه ها می باشد. این موضوع کاربرد عملکردی آجر را در این شهر 

دوچندان می کند. 
تعدد  کاهش  و  شهر  بافت  در  آمده  بوجود  تغییرات  و  زمان  گذر  با 
فضاهای باز در طبقات، از حضور پله  در بخش های مختلف حیاط و هشتی 
کاسته شد. آنچه از مشاهدات و مصاحبه های ساکنان این خانه ها برآمده، 
یعنی  خانه  بخش  مهم ترین  در  عمودی  ارتباطی  فضای  رنگ  پر  حضور 
ورودی است. مطابق با مطالعات در دوره ای که معماری مدرن سبک رایج 
در بسیاری از شهرها بوده عناصر ارتباط عمودی بجای مخفی شدن در 
بخشی از بنا به جبهه اصلی نفوذ کرده، به عنوان عنصر شاخص در نمای 
است.  پرداخته  ورودی  بیشتر  تعریف  به  لذا  و  می آیند  حساب  به  اصلی 
هم سو و هماهنگ با معماری مدرن و اندیشه های غربی، کالبد متفاوت 

تصویر 5. دیاگرام کالبد پله در نسبت ارتفاع به سطح.

جدول 5.  مدل تحلیلی حاصل از کدگذاری انتخابی داده ها.



86
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی    دوره 28، شماره  3، پاییز 1402

با  افکار مردم به سمت معماری  این دوران، باعث سوق دادن  خانه های 
گرایش های غیربومی گردید و اشاعه شیوۀ زندگی نوینی را به همراه داشت. 
توسط  پذیرش  وارداتی،  الگوی  کارآمدن  روی  با  هم زمان  که  آنجایی  از 
ساکنان صورت نگرفت در سال های اولیه، عدم هماهنگی بین کالبد و 
حیاتی، 1399(.  و  آقالطیفی  )عینی فر،  می شد  مشاهده  زندگی  شیوه 
بطور مثال برخی ساکنین خانه های دوره پهلوی دوم اشاره کردند که هال 
به عنوان فضای تقسیم شناخته می شد و همچنان تجمع خانواده  تنها 
در یکی از اتاق ها بوده است )R1(. به این دلیل که در نگاه ساکنان، پله 
در کنار مرکزی ترین عنصر خانه، کیفیت فضایی گذشته و نقش جدید را 
پذیرا نبوده است. همچنین عدم سلسله مراتب فضایی، محرمیت و گرمای 
ناشی از پنجره های سرتاسری برج خانه4، به وسیله پرده، راهروی ورودی و 
پله را از فضای هال جدا می ساختند. پس از گذر زمان، با پذیرش الگوهای 
وارداتی، شیوۀ زندگی متأثر از این الگو در بین ساکنان دیده شد. بطوریکه 
با اهمیت دادن به هال به عنوان فضای جمعی خانوده، توجه به پله بیشتر 
شد بطوریکه در انتخاب سنگ روی پله ها دقت می شد)R2(. جالب توجه 
است که با توجه به سن مصاحبه شوندگان، نسل متأخر بیشتر به متفاوت 
بودن نمای بیرونی و برجسته بودن برج پله، اشاره می کردند. به طورکلی 

ارتباط پله با فضاهای پیرامون را می توان بصورت تصویر )6( نمایش داد. 

ارزیابی عنصر پله در وجه فعالیت
پله، قابلیت دسترسی، جابه جایی بین  در حالت کلی وجه فعالیتی 
طبقات و فضای واسط بودن خواهد بود که علاوه بر تفکیک دو فضا از 
رفتار  فضا  دو  میان  ارتباطی  واسط  به عنوان  بازشوها  و  ورودی ها  طریق 
بدون  که  زیرا  است  اجتناب  غیرقابل  حقیقت  یک  رابطه  این  می نماید. 
خانه های  در  شد.  نخواهد  میسر  محصور  فضای  یک  کارکرد  تمامی  آن 
دزفول، مرزبندی فضای پله و به نوعی مفصل بندی آن باعث ایجاد نوعی از 
استقلال و سلسله مراتب فضایی گردیده است. در این خانه ها پله به شکل 
یک فضای جداکنندۀ مستقل درآمده است که با وجود رعایت حریم ها، 
هرگز در ناظر حس انقطاع و عدم ترکیب را به وجود نمی آورد. علاوه بر این 
 ،)R8( جانبی  نیازهای  تأمین   ،)R7( اجتماع پذیری  قابلیت  به  می توان 
  )R9( و هم چنین  سازگاری فعالیتی )R5( )R4( تسهیل فعالیت کاربران
اشاره نمود که در جدول )3( به همراه گزاره های مربوطه بیان شده است. 
همچنین فضای پله و حجم پلکانی آن در این شهر، به اجتماع پذیری و 
حضور پذیری کودکان )R12( کمک نموده است که در ادامه خاطره سازی 
را در پی دارد که در وجه معنایی اشاره شده است. لازم به ذکر است هر یک 

از گزاره های مطرح شده می توانند چندین مقوله را پوشش دهند.

به مرور با حذف حیاط های بالا از میزان ترکیب و ادغام پله در کالبد 
و  فعالیتی  سازگاری  اجتماع پذیری،  قابلیت  همچنان  ولی  شده  کاسته 
حضورپذیری کودکان به قوت خود باقیست. همچنین به دلیل تغییراتی که 
در جانمایی پله به مرور پیش آمد )قرار گیری در ورودی خانه( پله از حالت 
یک فضای خصوصی به یک فضای نیمه عمومی تبدیل شد و در نتیجه 
اصل محرمیت و سلسله مراتب فضایی که در خانه های تاریخی برگرفته از 
شیوه سکونت بوجود آمده بود مشاهده نمی گردد. این امر باعث شده پله 
کارکرد سنتی خود را تا حد زیادی از دست دهد. در واقع موج تجددگرایی، 
و مصالح سبب شد که  تکنولوژی  تغییر  زندگی خانواده ها،  تغییر شیوه 
الگوهای جدید، در راستای پاسخگویی به نیازها و روابط جدید جایگزین 
الگوی واحد سنتی گردد )حجت و آقالطیفی، 1396 (. در الگوهای جدید 
بسیاری از فضاها کارکردهای پیشین خود را از دست داده اند. به مرور با 
پذیرش الگوهای وارداتی خانه توسط ساکنان، حضور پله در مرکز خانه 
باعث شده محل مناسبی برای گل و گیاه باشد و حتی در مواردی با قرار 
گفتن وسایل کاربردی روزانه به انباری موقتی تبدیل گردیده است )R8( و 
دیگر قابلیت نفوذپذیری و اجتماع پذیری گذشته را ندارد. با این حال در 
صورت تجمع تعداد زیادی در هال با حضور مهمانان، محلی برای نشستن 

کودکان بوده است. 

ارزیابی عنصر پله در وجه معنا
نکته ی مهم این است که هر چه از وجه کالبدی و فعالیتی به سمت 
وجوه پنهان و معنایی پله پیش رفت، تفاوت جایگاه پله در خانه در دوره های 
مختلف بیشتر نمایان می گردد. یافتن وجه معنایی پله و معانی شکل گرفته 
فعالیت  و  کالبد  از  فراتر  آنان،  زندگی  شیوه  اساس  بر  ساکنان  ذهن  در 
می تواند به کشف نحوۀ ارتباط فضاها یاری رساند. در خانه های تاریخی 
دزفول، بین عواملی از قبیل شرایط اقلیمی، جهت گیری زمین و نحوۀ 
گسترش بنا در ارتفاع و شیوۀ زندگی ساکنان ارتباطی دوسویه برقرار بوده 
است. برقراری روابط خانوادگی، ارتباط با همسایگان، مراسمات مذهبی، 
زندگی دسته جمعی، محرمیت و سلسله مراتب فضایی، تسلسل زمانی و 
مکانی و کوچ در ارتفاع در ساعات مختلف شبانه روز از جمله مواردی است 
افراد می توان دید. شاخص  که به عنوان سرنخ هایی در خاطرات زندگی 
بودن المان پله خانه در بافت و معماری خانه ها، خوانایی و درک مکان را 
دوچندان کرده است )R5( )R7(. حضور پررنگ پله در بخش های مختلف 
خانه، بعنوان نشانه ای در بافت قدیم دزفول در ذهن متصور می شود و به 
جهت یابی و شناسایی کمک می کند )R7(. علاوه بر این به دلیل شباهت 
حجم های پلکانی در این شهر، در تشابه با معبد چغازنبیل و گنبدهای 

زینب حیاتی و همکاران

تصویر6. ارتباط پله با فضاهای پیرامون در خانه های تاریخی دزفول.
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مکان کانتر )خانه های دوره های قاجار و پهلوی(

پلکانی  تداعی گر پیوستگی به معماری قدیم می باشد )R6(. تمامی این 
موارد موجبات هویت بخشی به مکان و افراد را ایجاد نموده است. به این 
علت که هویت مکان تشکیل شده از تصویر ذهنی، تولید تجارب، تفکرات، 
خاطرات و احساسات بی واسطه است )Relph, 1976, 56(؛ و هویت افراد 
از هویت مکان ها و اشیا است. همچنین شناسایی  تا حد زیادی ناشی 
مکان به همان خوبی سازماندهی آنها در ساختارهای ذهنی، نه تنها به 
افراد امکان می دهد که در محیط مؤثرتر عمل کنند، بلکه موجب امنیت 
احساسی، عاطفی و لذت بردن از محیط نیز می گردد. در واقع انسان ها در 
مکان هایی که از نظر فیزیکی متمایز و قابل شناخت است، احساس شادی 
و لذت می کنند و احساسات و معانی خود را با آن مکان ها ترکیب می کنند 

)پرتویی، 1392، 119(.
با توجه به بررسی وجه کالبدی پله و اشاره به حضور پله در نمای بیرونی 
خانه با گذر زمان در خانه های متأخرتر )دوره پهلوی(، می توان گفت تفاوت 
ظاهر این خانه ها باعث خوانایی در محله و نشانه سازی شده است و امکان 
جهت یابی را آسان نموده است )R4(. علاوه بر این تعدد این خانه ها در 
ایجاد نموده است.  بافت  این  را برای  بخش های جدید، هویت جدیدی 
سایه روشنی که به واسطۀ حجم پلکانی در کوچه ها و فضای داخل خانه 
ایجاد شده، تصاویر ذهنی مطلوبی را برای افراد می سازد و ماندگاری آنان را 

در فضا بیشتر می کند )R3(. همچنین برج پله در نقش یک عنصر تزئینی، 
محل مناسبی برای ایجاد یک المان زیبا و شخصی سازی خانه در نمای 
بیرون بوده که هم زمان با به کار بردن شیشه های رنگی بر فضاهای درون 

خانه نیز تأثیر مطلوبی داشته است.
به طورکلی می توان گفت در خانه های تاریخی دزفول پله در جایگاه 
مکان قرار گرفته است و مؤلفه های شکل گیری پله در هر سه وجه کالبد، 
فعالیت و معنا نقش مهمی را ایفا می کنند. همچنین بیش از یک فضای 
در  پله خانه ها  می پردازد.  نقش  ایفای  به  دزفول  خانه های  در  ارتباطی 
خانه های تاریخی دزفول باعث شده اند که ساکن خانه فعالیت های خود 
را بسط دهد و از تجربه های متنوع تری برای انجام فعالیت هایش برخوردار 
باشد. بنابراین در کنار سایر عناصر فضایی تجربه زیستی متفاوتی را در 
خانه های دزفول رقم زده اند. تحولات ایجاد شده در کالبد پله، منجر به 
کاهش تأثیر پله در زندگی ساکنان گردیده است. با در نظر گرفتن وجه 
فعالیتی پله که قابلیت دسترسی و جابه جایی بین طبقات است و در تمامی 
دوره ها نقش فعالیتی خود را کم و بیش ایفا می کند، از تأثیر وجوه کالبدی و 
معنایی پله کاسته می شود. تا جایی که با گذر زمان و در دوره های متأخرتر، 

تنها اهمیت وجه معنایی را در شکل گیری پله می توان دید. 

نتیجه
در  پله  ارتباطی  فضای  اهمیت  روشن شدن  برای  پژوهش  این  در 
طیف  که  سکونت  با  رابطه  در  فضا  خوانش  دزفول،  تاریخی  خانه های 
از  گرفت.  صورت  برمی گیرد،  در  زندگی  در  را  افراد  فعالیت های  کامل 
می گیرد،  شکل  مشخصی  رفتار  با  پیوند  در  مکان ها  بیشتر  که  آنجایی 
برای توضیح پیوند میان آدم ها و مکان ها و تفاوت میان آن ها که به تفاوت 
سه  مدلی  می انجامد،  مکان  از  آدمیان  ارزیابی های  و  توصیف ها  میان 
بعدی ارائه گردید. سه مؤلفه کالبد، فعالیت و معنا، رابطۀ میان مؤلفه های 
شکل دهنده هر مکان را شرح می دهد. به منظور شناخت جایگاه پله در 
و  فعالیتی  کالبدی،  گزاره های  نوع  و  دزفول  تاریخی  خانه های  ساختار 
معنایی که می توان بر آنها اطلاق نمود مصاحبه هایی برنامه ریزی و تدوین 
گردید تا بتوان از طریق آنها از منظر ساکنین به این موضوع پرداخته شود. 

یافته ها نشان می دهد: 
نشان  را  فیزیکی  زمینه هایی  و  عینی  موجودیتی  کالبد:  مؤلفه 
حجمی  بعنوان  پله  خاص  جایگاه  بیانگر  پله،  کالبدی  بررسی  می دهد. 
سیال در خانه های تاریخی دزفول می باشد، به نحوی که کالبد متفاوتی 
را برای مسکن این شهر رقم زده و همچنین باعث ایجاد پویایی حجمی و 
فضایی در مسکن بومی این شهر شده است. غنای بصری، ایجاد تناسبات 
بصری، تقویت خط آسمان، کیفیت دیدها و چشم اندازها و  غیره از جمله 

ویژگی های کالبدی فضای ارتباطی پله در این شهر می باشد.
و  می شود،  شامل  را  انسانی  رفتارهای  مجموعه  فعالیت:  مؤلفه 
همچنین بین عملکرد فضا و رفتار آدمیان رابطه ای دو سویه برقرار است. در 
حالت کلی، کارکرد معماری فضای ارتباطی پله با توجه به نقش خدماتی 
افزایش  کاربران،  فعالیت  قابلیت دسترسی، تسهیل  پله گسترده است. 
نفوذپذیری، سازگاری فعالیتی، محل وقوف و نشستن های میان فضایی و 

غیره  تنها بخشی از جنبه فعالیتی این فضا می باشد.

مؤلفه معنا: این عامل به دریافت های ذهنی انسان از محیط زندگی 
ذهن  در  شکل گرفته  معانی  و  خانه  معنایی  وجه  یافتن  است.  مربوط 
مسکن  کارکرد  و  کالبد  از  فراتر  آنان،  زندگی  شیوه ی  اساس  بر  ساکنان 
زمینه  این  در  رساند.  یاری  فضاها  ارتباط  نحوه ی  کشف  به  می تواند 
می توان به خوانایی و جهت یابی در محله، وجود نشانه، هویت بخشی به 
مکان، ایجاد تصاویر ذهنی، قابلیت تداعی معانی، قابلیت خاطره ساز 

بودن مکان اشاره نمود.
آنچه پله را در خانه های دزفول مهم جلوه می دهد، نقش پررنگ معنایی 
آن است، که شهرهای دیگر کمتر با آن روبرو هستند.  با این وجود پله در 
خانه های دزفول، با انطباق فعالیت های انسانی با کالبد معماری از طریق 
همگرایی سه مؤلفه ی »کالبد«، »فعالیت« و »معنا« سامانه ای پیوسته و 
یکپارچه را پیکربندی نموده است. با نگاهی اجمالی به وضعیت خانه های 
به  توجه  با  ارزش ها  و  گرانقدر  فضایی  مفاهیم  فهمید  می توان  امروزی 
منافع اقتصادی و مدپرستی از این خانه ها رخت بربسته و دچار تغییرات 
فراوانی شده اند. این تغییرات تا جایی پیش رفته که در مورد پله، تغییر 
در مختصات مکانی و ابزار بیان آن بدون توجه به سازمان فضایی باعث 
دگرگونی شدیدی در خانه های تاریخی دزفول شده است و پله به عنوان 
یک فضای ارتباطی نقش مؤثر خود را به عنوان مکان از دست داده و به یک 
شیء و عنصر تزیینی در خانه تبدیل گشته است. در نهایت توجه به مدل 
مکان کانتر به عنوان ابزاری در تعریف ابعاد یک مکان و تکرار آن در مورد 
عناصر مختلف خانه، می تواند به اهمیت جایگاه این عناصر متناسب با هر 
اقلیم کمک نماید. اینگونه نیز طراحان معماری با تأمل بیشتری در حذف 

یک عنصر تصمیم گیری می کنند.
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پی نوشت ها
1. در مسکن شهرهایی نظیر یزد و کاشان، جابه جایی بصورت افقی است و 
خانه شامل تابستان نشین و زمستان نشین می باشد. چنین نام گذاری در مسکن 
دزفول وجود ندارد و جابه جایی ها نه بصورت فصلی بلکه در یک شبانه روز اتفاق 

می افتد.
2. فضاهای زیستی شامل اتاق ها، ایوان و حیاط می گردد.

3. به حجم های پلکانی و شکسته پله، در زبان محلی کنیسه گفته می شود. 
ریشه یابی کلمات معمولًا کار آسانی نیست بخصوص موقعی  که درباره زبان و 
لهجه ای صحبت می شود. که صرفا شکل گفتاری دارد و مستندات تحول آن در 

طول تاریخ در دست نیست.
4. در گویش محلی به بخش بیرون زده  پله در نمای بیرونی خانه های هال دم، 
برج می گویند. در اکثر موارد برج خانه توسط شیشه های سرتاسری پوشیده شده 

است. 

فهرست منابع
آقالطیفی، آزاده؛ حجت، عیسی )1396(، بررسی تأثیرپذیری مفهوم خانه از 
تحولات کالبدی آن در دوران معاصر در شهر تهران، نشریه هنرهای زیبا- معماری 
DOI: 20.1001.1.22286020.1397.23.4. .54-41 ،)4( 23 ،و شهرسازی

4.2
استراوس، انسلم؛ آ، کوربین، جولیت )1385(، اصول روش تحقیق کیفی: 
نظریه مبنایی؛ رویه ها و شیوه ها، ترجمه بیوک محمودی، تهران: پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی.
الکساندر، کریستوفر )1390(، معماری و راز جاودانگی، ترجمه مهرداد قیومی 

بیدهندی، تهران: دایره دانش.
الکساندر، کریستوفر )1393(، الگوهای استاندارد در معماری، ترجمه فرشید 

حسینی، تهران: دایره دانش.
بنتلی، ای ین )1382(، محیط های پاسخده، ترجمه مصطفی بهزادفر، تهران: 

دانشگاه علم و صنعت ایران. 
بینای مطلق، سعید )1389(، جایگاه صورت در هنر دینی، دوفصلنامه علمی 

جاویدان خرد، 7)16(، 47-33.
DOI: 20.1001.1.22518932.1389.07.16.2.4 

پرتویی، پروین )1392(، پدیدارشناسی مکان، تهران: فرهنگستان هنر.
حائری مازندرانی، محمدرضا )1388(، خانه، فرهنگ، طبیعت در معماری 

ایران، تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
حبیبی، رعناسادات )1387(. تصویرهای ذهنی و مفهوم مکان، هنرهای زیبا، 

SID: https://sid.ir/paper/5686/fa .50-39 ،35 شماره
حبیبی، محسن؛ زهرا، اهری )1372(، الگوی ساخت مسکن در شهرهای 

خوزستان. تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
بررسی وجوه مختلف معنای  نازگل )1395(،  بهدادفر،  حیدری، علی اکبر؛ 

مکان از دید معماران و غیر معماران. باغ نظر، 13)43(، 128-117.
SID: https://sid.ir/paper/520595/fa 

دفتر  تهران:  دزفول،  بافت سنتی  در  و خانه  زینب )1392(، گذر  داعی پور، 
پژوهش های فرهنگی.

ربوبی، مصطفی؛ رحیمیه، فرنگیس )1353(، شناخت شهر و مسکن بومی 
انجمن  شوشتر،  و  دزفول  مرطوب-  نیمه  و  گرم  هوایی  و  آب  شرایط  در  ایران 

دانشجویان دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران.
حبیب،  فرح  ترجمه  ساخته شده،  محیط  معنی   ،)1384( آموس  راپاپورت، 

تهران: انتشارات پردازش و برنامه ریزی شهری.
زهیر  ترجمه  معماری،  نظریه  یک   ،)1387( آنجلوس  نیکاس  سالینگروس، 
متکی؛ سعید زرین مهر، تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
سروش، مهرنوش )1383(، باززنده سازی عرصه های تاریخی شهر- طراحی و 
احیای محله مسجد جامع دزفول، پایان نامه کارشناسی ارشد معماری، پردیس 

هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران.
کاربرد  محیط:  در  محاط   ،)1399( علیرضا  بندرآباد،  آزاده؛  شاهچراغی، 
انتشارات سازمان جهاد  روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی، تهران: 

دانشگاهی.
صدوقی، آزاده؛ معماریان، غلامحسین )1389(، کاربرد روش تحقیق کیفی 
نامه  زیرزمینی شوادان(،  موردی: فضای  )نمونه  مکان  ابعاد عاطفی  فهم  برای 

DOI: 119-134. 10.30480/AUP.2011.185 ، )5(3 ،معماری و شهرسازی
بررسی   ،)1399( آزاده  آقالطیفی،  و  سعید  امیر  محمودی،  ربابه؛  علی پور، 
ارتباط عوامل مؤثر بر سبک زندگی و کالبد خانه معاصر در شهر مشهد، نشریه 
DOI: 10.30479/AT.2020.11077.1253  .69 -84 ،)8( 4 ،اندیشه معماری
عینی فر، علیرضا؛ علی نیای مطلق، ایوب )1393(، تبیین مفهوم بیرون و درون 
در فضاهای مابین مسکن آپارتمانی مطالعه موردی بالکن در سه نمونه از مجموعه 
های مسکونی تهران، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 19 )2(، 55-

DOI: 10.22059/JFAUP.2014.55391 .66
عینی فر، علیرضا؛ آقالطیفی، آزاده )1390(، مفهوم قلمرو در مجموعه -های 
مسکونی )مطالعه مقایسه ای دو مجموعه مسکونی در سطح و در ارتفاع در تهران، 

نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 3 )47(، 28-17.
DOI: 20.1001.1.22286020.1390.3.47.2.8  
تحول  سیر   ،)1399( زینب  حیاتی،  و  آزاده  آقالطیفی،  علیرضا؛  عینی فر، 

قلمروهای ثانویه، در درون خانه های دزفول، نشریه صفه، 30 )91(، 48-27. 
DOI: 10.29252/SOFFEH.30.4.27
فراستخواه، مقصود )1395(، روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر 

»نظریه برپایه« )گراندد تئوری GTM(، تهران: آگاه.
فلاحت، محمد صادق )1385(، مفهوم حس مکان و عوامل شکل دهنده آن، 

نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 1)26(، 66-57.
فلامکی، محمدمنصور )1391(، اصل ها و خوانش معماری ایران، تهران: نشر 

فضا.
فون مایس، پیر )1391(، نگاهی به مبانی معماری )از فرم تا مکان( همراه با 
تحلیل و قیاس با مبانی معماری ایران، ترجمه و تعلیق سیون آیوازیان، تهران: 

انتشارات دانشگاه تهران.
یاران،  علی  ترجمه  معماری،  نظری  مبانی   ،)1392( اسمیت  دیوید  کاپن، 

تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
جهانشاه  ترجمه  معماری،  در  زیبایی شناسی   ،)1390( کورت  یورگ  گروتر، 

پاکزاد، عبدالرضا همایون، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 
گیدنز، آنتونی )1378(، تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر 

نی.
مبینی  دهکردی، علی )1390(، معرفی طرح ها و مدل ها در روش تحقیق 

آمیخته، فصلنامه راهبرد، 20)60(، 234-217.
SID: https://sid.ir/paper/89124/fa.
مندگاری، کاظم؛ محمدی، محسن )1391(، نقش معنا در تعیین ویژگی های 
کارکرد سازگار با بقایای بناهای تاریخی. نشریه معماری اقلیم گرم و خشک، 2 

DOI: 20.1001.1.26453711.1391.2.2.7.9 .110-99 ،)2(
نوربرگ- شولتز، کریستین )1382(، معماری: معنا و مکان، ترجمه ویدا نوروز 

برازجانی، تهران: نشر جان جهان.

Altman, I& Low, S.M. (1992). Place Attachment, Plenum Pre-
ss, New York.

Carmona, M., & Tiesdell, S. (2003). Public Places-Urban 
Spaces, Architectural Press, Elsevier, Oxford

Canter, D. (1977). The Pschology of Place, the Architectural 
Press, London.

Cassidy, T. (2013). Environmental Psychology: Behaviour and 
experience in context. UK: Psychology Press.

زینب حیاتی و همکاران



89
جایگاه پله در پیوند با زندگی ساکنین خانه های تاریخی دزفول بر اساس مدل 

مکان کانتر )خانه های دوره های قاجار و پهلوی(

Capon, D. S. (1999). Architectural Theory, Le Corbusier’s 
Legacy: Principles of Twentieth-Century Architectural Theory 
Arranged by Category (Vol. 2). Wiley.

Marcus, C. C. (1997). House as a Mirror of Self: Exploring the 
Deeper Meaning of Home. Nicolas-Hays, Inc.

Gifford. R. (2007). Environmental psychology, Principles And 
Practice. Publisher: Colville,WA: Optimal Books.

Hayward, D. G. (1975). Home as an Environmental and Psyc-
hological Concept, Landscspe, 20, pp. 2-9.

Rapoport, A. (1969). House From and Culture, Englewood 

cliffs, NJ: prentice- Hall.
Relph, E. (1976). Place and placelessness, London: pionnet.
Sime, J. D. (1986). Creating places or designing spaces? 

Journal of Environmental Psychology, 6 (1),49-63. https://doi.
org/10.1016/S0272-4944(86)80034-2

Turner, P., & Turner, S. (2006). Place, Sense of Place and 
Presence. Presence: Teleoperators & Virtual Environments, 15(2), 
204-217. https://doi.org/10.1162/pres.2006.15.2.204

Tuan, Y. F. (1977). Space and Place: The perspective of 
experi-ence. University of Minnesota Press.


